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تحلیل انگاره «طی‌الارض» در روایات اسلامی 


حسین براتی (نويسندة مسئول) 
دانشحوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد 
حجون.انقصطرع )1 7 ۰02۲۵11 :۳۵11 

دکتر سهیلا پیروزفر 


دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 


امروزه پیمودن مسیر از مکانی به مکانی دیگر به صورت خارق‌العاده مشهور به طی‌الارض است. این مسئله به 
عنوان کرامت و نوعی تصرف در عالم برای افرادی خاص در قرآن کریم و بیانات امامان(ع) مطرح شده است. نوشتار 
حاضر با روشی تاریخی به بررسی سیر تحول نگرش‌ها درباره ترکیب و اصطلاح طی‌الارض در منابع روایی می‌پردازد. 
نتایج نشان می‌دهد اين ترکیب تا قبل از زمان صادقین(ع) بیشتر به طی‌کردن زمین و نوعی برداشت مادی اطلاق 
می‌شده و سپس از زمان صادقین(ع) برای امری خارق‌العاده شکل گرفته و در زمان‌های بعد تثبیت شده است. هرچند 
در این زمان تض یه همان معنای مادی نیز به کار می‌رفته است. این اصطلاح به شکل ترکیب اسمی آن که «طی» به 
«الارض» اضافه شده باشد در کلام امامان(ع) یافت نشد و بیشتر به صورت فعلی یعنی «تطوی- طویت» در کنار 
«آرض» به کار رفته است. در گفته‌ها و تحلیل‌های محدّثان متقدم. استفاده از اين اصطلاح چه به صورت اسمی و 
چه فعلی آن» چندان مشاهده نمی‌شود؛ اما در دوران محدثان متأخر به بعد و سپس در دوران مکتب اخباری‌گری و در 
تحلیل‌های این عالمان» اصطلاح طی‌الارض برای معنای حرکت غیرعادی به دو صورت اسمی و فعلی. فراوان قابل 
مشاهده است. 


کلیدواژه‌ها: طی‌الارض تاریخ انگاره, احادیث. محدثان متقدم محدثان متأخر 
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.«21-270 «و]» 621160 و1 تمطامصج ما ممهام ممم صم مصاوته 27 توالهسمطمممنای ررهل0] 
0 201 10احصصوتتقداه ‏ وج 010۵0860 موه وقط 1 رقصمتاهتنهه «عصصقص؟ 0صج صهتنتام0 اما فط 
,04طامحط [162زماکنظ 2 عون رظ .عممومم لقتمووی 101 ۱۷۵۱۱۵ م6 ص ممتصتطرمل ۵ 4ص1 و 
ححطمی لا 0ج صمتووعنمون فنطه دهم عمبهتاع گ۶ه حمتاجآونی مطا وفصتصصیی‌ه ماملاته وت 
10 صحجص! صرح (1۲)2طعظ صفحصا که مصصتا مط آتاصا کقط) آکممعناه فعصل‌صق مط1 مصمتالووم 
0صح اجه معط عومعمج عصاه »ها اهتتماقصظ 2 قه م6 ۲۵6۲00 رااکمجط که ممتقوم0۲ه فتطا رره) 
جموها فقط 2117 4ص ممممجومصمطم اهتتاجصممنه چ قچ 10160 ۷/28 16 ,فحطل) اقطا ط رصفط 
ماقم مصصیعه فطل ۲۵۲ لوا وممصتام‌مورمو ۳/28 11 رت0«776۷76ظ :وعصصی تعتق1 ما صا 0عصوتاماماکی 
(12«()0۵۷۵۲50 » و27 هط عنام وا ۵۶ قعومم‌جصمم یمن ونظ1" .م6 فص فنص 2 عصتصهم 
عصصحصصا که عصمتاهصهط ما فصیام؟ )حصوج۳۲ ممتتومم‌جمی عنط بلاتاگ .(طاتمه مط)«ط‌تعاه » 20 
0 066۴ ۵۸۷۵ (تطوی-طویت :۸۵010 ص) هه رتنما» لصج صویجام > وطایع۷ عطا رمعاکه ره 
اعصتحجمط کاز اوه صز- حصننما عتطا ۵ فعجا فص رن۱۷۲۵۲۵۵۷ .«طل‌تجتاع» صنامط فطل 6 لام 
ککتصم نها تمتانقع عط ۵۶ وموروافصه ره وفصا بوهه فص صا مرمحصصرمی )حق1 قزر ۷۵۲۵21 220 
0صحج اممجامک هو ررتتح‌حاط‌له مط صا رصفط 4ج ط ۲۱۵ گم وتعامطاهو تماقا ۵۶ عمصصتا مط) ط1 رأللاه 
2۵218 مط) صز صرح عصصررم اقصتططرمه یج ص۷۵ و10 طاوها مر -«طل‌تقاه ره » رومووافصه تتفط 
۰ ۱ ص2 تاه و1 -عصاه ها «ااحسممممنه ۵۶ 

9 تماقا رواکتطمنانها تمتانهط روممتاههلط رعع10 ۵۶ ۲۱60 رطلتعتاه وهآ :1۵۳۲۱۷۵۲۵8۰ 
عاکتصم10 


براتی؛ پیروزفر؛ تحلیل انگاره «طی‌الارض» در روایات اسلامی / ٩۹۹‏ 

مقدمه 
طی‌الارض, به معنای پیمودن مسافت با نوعی تصرف در زمان است و به نوعی دورنوردی گفته می‌شود که 
در آن فرد به اراده خویش» بدون حرکت. از مکانی به مکانی دیگر منتقل می‌شود. از منظر عارفان. شخص 
می‌تواند با انجام برخی ریاضت‌ها و اعمال خاص با اراد الهی و ملکوتی؛ در آن واحد. جسم و بدن خود را 
در مکان مبدأ؛ اعدام و در مکان مقصد ایجاد و احضار کند. 

طی‌الارض مفهومی است که در مکاتب عرفانی یهودیان نیز با نام ۲1۵067660 1661102721 و معادل 
غبری آق (373 7170» نیز دیده شده است. در منابع متون مقدس از حمله در فصل سیزدهم کتاب 
دانیال کالتولیک‌ها حکایت سوسن و دو کاهن آمده و در فصل ۱۶ ماجرای افتادن دانیال به گودال شیران و 
گرسنگی کشیدنش که خداوند تعالی. حبقوق را از اورشلیم به بابل برد تا به دانیال نان و غذا برساند: «فرشته 
خداوند سر حبقوق را گرفت و با موهایش اورا تا بابل برد و کنار گودال نهاد. به قدرت نفس خویش».(کتاب 
مقدس, ۷۰۳) 

در میان مسلمانان» معتقدان به «طی‌الارض» این امر را نوعی کرامت برای اولیاءالله به شمار آورده و 
به برخی از آیات قرآن در اين زمینه استناد شده است. در برخی از منابع روایی شیعه از جمله کتاب بصاثر 
الدرجات محمد بن حسن صفار» الکافی کلینی و پس از آن در سده‌های بعد بحارالانوار مجلسی؛ روایاتی 
در باب طی‌الارض امامان شیعه آمده است و این کرامت یکی از نشانه‌های اقتدار ولایی در انبیاء ائمه و اولیای 
خدا دانسته شده که در نتیجه رسیدن به مقام ولایت تکوینی و تصرف در طبیعت حاصل می‌شود. 

در قرآن کریم؛ اصطلاح و ترکیب «طی‌الارض» مشاهده نمی‌شود؛ آگرچه اصل این کرامت خارق‌العاده 
در قرآن قابل ردیابی بوده و قرآن آن را تأیید می‌کند. مسئله طی‌الارض در حوزه‌های مختلفی می‌تواند 
مطرح شود؛ چنان‌که در عرفان اسلامی و نزد عارفان. حایگاهی خاص دارد و آن‌ها برخی انسان‌ها را که به 
درحه‌ای از معرفت و شناخت. نسبت به خداوند برسند. شایسته برخورداری از این کرامت و تصرف در عالم 
می‌دانند. همچنین می‌توان آن را در علم کلام و بحث‌های کلامی نیز مطرح کرد. اما هر کدام از این مسائل به 
بررسی‌های خاص آن علم نیاز دارد و پژوهه حاضر در حوزه مطالعات قرآنی و حدیثی خواهد بود. 

مطالعات حدیثی با رویکردی تاریخی-اندیشه‌ای/ انگاره‌ای دیرزمانی نیست که حای خود را در حوزه 
مطالعات اسلامی باز نموده و با توجه به رویکرد بی‌طرفانه‌ای که نسبت به تحلیل و ارزیابی گفتمان‌های 
مختلف دارد می‌تواند زوایای پنهانی از مسائل را آشکار سازد. احادیث» همچون هر گفتار دیگری در خلاً 
تولید نشده است؛ بلکه با مسائل مبتلابه و نیازهای گوناگون» پیوند عمیق و دقیقی دارند. در منابع روایی. 
روایاتی در بحث حاضر یعنی طی الارض وجود دارد که نگاه کلی‌نگر در روش تاریخ انگاره بررسی سندی و 


متنی تک‌تک این روایات را از دستور کار خارج می‌کند و این امر را که در جای خود ضرورت دارد به مجالی 


۰ نشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم» شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
دیگر واگذار می‌کند؛ در این نوشتار هرچند در ذیل بحث. به ضعف و یا قوت برخی از احادیث و گزارش‌هاء» 
اشاره می‌گردد؛ اما اين به معنای نتیجه‌گیری کلی و برآیندی خواهد بود که به بحث مربوط می‌شود. 

اگر چه موضوع «طی‌الارض» در لسان عموم و اهل علم شهرت بسیاری یافته است» ولی تحقیقی با 
رویکرد تاریخی و نگریستن به حایگاه این بحث در گفتمان حدیثی شیعه ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین 
بررسی این مسئله در گفتمان‌های حدیثی شیعه و اينکه اصطلاح طی‌الارض و این ترکیب در دوره‌های 
مختلف چه معنایی داشته و آیا دچار تحول شده است یا خیر. می‌تواند موضوع مقاله حاضر باشد. بنابراین 
نوشتار حاضر سعی می‌کند به نحوه شکل‌گیری اصطلاح و ترکیب طی‌الارض به معنای حرکتی خارق‌العاده 
و غیرعادی بپردازد. لذا درباره مسئله طی‌الارض می‌توان از دو منظر سخن گفت: نخست اصطلاح و ترکیب 
اسمی(طی‌الارض) و ساختار فعلی آن(تطوی-طویت+ الارض) و نیز مفهوم طی‌الارض یعنی حرکت خارق 
العاده فارغ از اينکه با چه عباراتی از آن یاد شده باشد. که تأکید نوشتار حاضر بر روی بحث نخست است 
و البته لازم است تا در تحقیقی جداگانه به اصل این موضوع و نوع نگرش‌ها به حقیقت این مسئله از منظر 
مقسران و محذثان پرداخته شود و نفی و اثبات‌ها نیز بررسی گردد. 

باید یادآور شد تاکنون مقالاتی مرتبط با این بحث به رشته تحریر در آمده است؛ از جمله: رحیم قربانی 
در مقاله «مبانی نظری حقیقت طی‌الارض از منظر امام خمینی(ره)» به بررسی طی‌الارض از منظر عارفانی 
چون امام خمینی(ره)؛ ابن عربی و عبدالرحمن جامی و.. پرداخته و از جنبه عرفانی به آن نگریسته است. 
مقاله دوم «تجربه‌ای از سازگارکردن علم و دین از رئیس مذهب شیخیه(رساله در معنای طی‌الارض و کیفیت 
آن)» که گزارشی است از نامه رئیس مذهب شیخیه و سعی او در سازگار کردن طی‌الارض با علوم جدید که 
توسط آقای رسول جعفریان بازنویسی و شرح شده است. چنان که جعفریان در آغاز اين مقاله بر ضرورت 
کاوش‌های بیشتر در این زمینه تأکید کرده‌است. 
معناشناسی «طی‌الارض) 
لغویان واژه «طی» را نقیض نشر دانسته‌اند.(ابن منظور» ۱۴۶/۳) اصل واحد در این ماده جمع در مقابل 
انتشار و بسط است؛ یعنی جمعکردن و پیچیدن چیزی که باز است و البته هر جمعی را «طی» نمی‌گویند. 
(مصطفوی» ۱۷۹/۷) طوَیْت الفلاة: یعنی بیابان را در نوردیدم. از گذشت و سپری شدن عمر هم به «طی» 
تعبیر می‌شود: طوّی اللّهُ عمرة: یعنی خداوند» غمر و زندگیش را درهم پیچید.(راغب اصفهانی» ۵۳۳) و لذا 
امروزه در اصطلاح؛ طی‌الارض پدیده‌ای است که در آن؛ مسافتی از زمین در کمترین زمان در هم پیچیده و 
پیموده می‌شود. (حسینی» ۳۷/۱۰) 
طی‌الارض در قرآن 
ترکیب طی‌الارض در آیات قرآن به کار نرفته است؛ اگرچه واژة «طیّ» به معنای پیچیدن, در آیاتی از قرآن 


براتی؛ پیروزفر؛ تحلیل انگاره «طی‌الارض» در روایات اسلامی/۱ ۱۰ 
همچون آية «یزع تطوي السَمَاء کي السجلللکتّب»(الانبیاء/۴ ۱۰) و در سورة زمر: «و الص جَمیا قبط 
يم امه وَالسَمَاوَات طویات بیمینه»(الزمر/۶۷) آمده که در هر دو آیه سخن از پیچیده شدن آسمان در روز 
قیامت است. در آیه نخست» سخنی از زمین نیست و در آیة دوم «طی» به «سماء» نسبت داده شده و برای 
«آرض» «قبض» به کار رفته است. در آیه دیگری صحبت از «تقطیع ارض» است: «ر لآ ات به 
الجبال و فطعث به ارْض و کلم به الْمَوْی...»(الرعد/۳۱) معنای آیه این است که اگر به فروض, قرآن, هر 
یک از آثار سه‌گانه پادشده در آیه را داشت. باز هم این کافران هدایت نمی‌شدند و مقصود از تقطیع زمین؛ 
این است که آن را قطعه قطعه سازند.(طباطبایی» ۳۵۹/۱۱) يا مراد این است که از خشیت خداوند. در هم 
می‌شکست.(فیض کاشانی. ۷۱/۳) طبرسی نیز تقطیع را به «شققت» معنا کرده است.(طبرسی» ۴۵۱/۶) در 
روایات نیز تقطیع ارض به طی‌الارض معنا نشده است. در این میان نیشابوری که از سران صوفیه در قرن هشتم 
محسوب می‌شود و رویکرد صوفیانه» در تألیفات او به ویژه در تفسیرش قابل مشاهده است(خرمشاهی» ۲/ 
۰) از ترکیب طی‌الارض استفاده کرده و تقطیع آرض را مانند طی‌الارض دانسته و می‌گوید: «یعنی سیر 
و حرکتی در زمین انجام گیرد» شبیه آنچه آن را طی‌الارض می‌گویند.»(نیشابوری» ۱۶۱/۴) 

اما در آیاتی از قرآن. حرکت غیرعادی انسانی از مکانی به مکان دیگر که امروزه از آن با عنوان طی‌الارض 
باد می‌شود آمده است. در آیة 6۰ سوره نمل آمده: «قال اي ده عِلْمٌ من الکتاب آتا آتيك به قبل آنْ یرد 
اليك طرَفك فلمّا راه مُسفرٌا عنده قال مَذا من فصْل رَبّي...»(النمل/6۰) طبرسی در مجمحالبیان» درباره 
معنای «بل آن رد لك طرفْك» پنج وجه آورده و می‌گوید: پنجم اينکه زمین برایش درهم پیچیده شد 
و این معنا از امام صادق(ع) روایت شده است.(طبرسی» ۷/ ۳۹؛ کاشانی» ۷/ ۱۵) اصل این روایت در 
کتاب الاختصاص آمده که از امام صادق(ع) درباره چگونگی انتقال تخت ملکة سباً سال می‌کند و امام(ع) 
می‌فرماید: «ِ آي ان یقولْ ٍاحرّص طویث له اد طواها».(مفید. الاختصاص: ۲۷۰) 

در اين آیه برداشتن تخت ملکه سباً توسط کسی که نزد او علمی از کتاب بوده» امری غیرطبیعی تلقی 
می‌شود؛ ولی چنان که معلوم است در آیه تعبیر طی‌الارض نیامده است. 

در آیه نخست سوره |سراء نیز آمده: «سْبْحانْ اي اسراش عبّیو یلا من مسج الحرام ۷ الْمجدٍ 
الاقصی الّذِي انا وله ری من آیانا هو السَمیغ الْبصیرُ»(الاسراء/۱) 

در اين آیه که به عقیده بسیاری از مفسران. درباره معراج رفتن پیامبراکرم(ص) است(طبرسی» ۱۱/6؛ 
مکارم. ۷/۱۲) از ترکیب طی‌الارض استفاده نشده است. برخی روایات» طی این سفر توسط پیامبراکرم(ص) 
رابه وسیلة دابة یا براق گزارش کرده‌اند.(قمی» ۵/۲) حتی برای برخی این که در آیه از طی‌الارض استفاده نشده 
و سیر پیامبر(ص) به وسیلة مرکب بوده. سژال ایجاد کرده است؛ مثلاً بدرالدین عینی از عالمان اهل‌سنت در 


قرن ٩‏ از عبارت طی‌الارض استفاده می‌کند و می‌گوید: برای چه برای ایشان طی‌الارض نشده تا نیازی به 


۲ تشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
دابه(مرکب) نباشد؟ سپس جواب می‌دهد: به نظر» چون طی‌الارض برای همه اولیاء است» لکن مرکب تنها 
به پیامبران اختصاص دارد. (عيني» ۲/۱۷) 

نتیجه آن‌که در قرآن کریم» بحث حرکت غیرعادی برای برخی افراد آمده است اما ترکیب طی‌الارض نه به 
معنای مادی و نه حرکت غیر عادی آن یعنی معنایی که امروزه معهود ذهنی ماست به کارنرفته است. 
تاریخ انگاره طی‌الارض در احادیث 
در ادامه به بررسی انگاره طی‌الارض و چگونگی ساخت‌یافتگی آن به عنوان امری خارق‌العاده و مسائلی که 
به نوعی با این موضوع در ارتباط بوده در دوره‌های مختلف حدیثی می‌پردازيم. روایات و اقوال در سه دوره 
زمانی بررسی می‌شوند: 

۱ طی‌الارض در روایات قرن اول 

درباره کاربرد ترکیب و اصطلاح طی‌الارض در زمان پیامبر(ص) روایت صریح و روشنی از حانب ایشان 
و صحابه که در آن لفظ «طی‌الارض» برای آنچه امروزه معهود ذهنی ما است به کار رفته باشد. یافت نمی‌شود. 
گزارشی از ابوهریره در منابع اهل‌سنت آمده است که: «مَا رت دا َسرع في مه من سول اللّ(ص) 
کنما الص نوی له ان نهد آنفستاء وه یر مُتربٌ»(ابن حنبل» ۲۵۸/۱6) ابوهریره می‌گوید: کسی 
را سریع‌تر از پیامبر(ص) در راه رفتن ندیدم «کاَمَا الارْص تطوی ل»: یعنی گویا زمین برای ایشان «طی» 
می‌شد و ما به زحمت می‌توانستیم به ایشان برسیم و به ما اعتنایی نمی‌کرد. در این‌جا منظور این نیست که 
پیامبر(ص) برای راه رفتن. کار خارق‌العاده‌ای انجام می‌دادند بلکه منظور راه رفتن سریع ایشان است. عبارت 
«کَنمَا اا تطوی لَهْ» نشان‌گر فهمی است که مردم در آن دوران از نوعی تغییر در زمین دارند که سبب 
تسریع در حرکت می‌شود و در این مثال ابوهریره می‌گوید پیامبر(ص) سریع راه می‌رفت گویی برای ایشان 
زمین طی می‌شد. حال یا بگوییم گویی زمین زیر پای ایشان جمع می‌شد و ما به زحمت می‌توانستیم به ایشان 
برسیم(مکارم. ۱۵/ ۱۵۳) یا آن را به نزدیک‌شدن معنا کنیم.(ترمذی» ۱6۱/۱ این حدیث با سند مذکور 
غریب و ضعیف شمرده شده اما طریق دیگری دارد که از آن به صحیح تعبیر شده است. (صهیب» ۱ ۳۹6) 

گزارش دیگری از طریق ابومربره رسیده است: «کُنْت مع سول اللّ(ص) ... فکنْتْ لا میت سَبقني 
ملق مروت مب ات ی وج نی جنبي نت نظوی ل الض و یل لبرامیم» ابوهریر 
می‌گوید: وقتی به صورت هروله راه می‌رفتم از پیامبر(ص) سبقت می‌گرفتم؛ سپس به مردی که کنارم بود 
توحه کرده گفتم: قسم به خلیل ابراهیم(ع) که زمین برای او پیچیده می‌شود.(ابن حنبل» ۱۳/ ۳۱۲) شعیب 
ارنقوط(محقّق مسند) در یک حا این حدیث را ضعیف می‌داند(همان) ولی در حاهای دیگر به ضعف 


۱. . البته این معنا در پاورقی یکی از نسخه‌های «الشمائل المحمدیه» آمده که محقق آن و اينکه چه کسی آن را گفته معلوم نیست و این بیان از ترمذی نیست. 


براتی؛ پیروزفر؛ تحلیل انگاره «طی‌الارض» در روایات اسلامی/۳ ۱۰ 

در این‌جا نیز فحوای کلام نمی‌تواند گویای آن باشد که پیامبر(ص) در آن لحظه طی‌الارض کردند. بلکه 
منظور. سرعت بالای حضرت است که به کنایه از آن یاد شده است. زیرا دلیلی ندارد پیامبر(ص) در مسافتی 
کوتاه و در راه رفتن با همراهان خود. حرکتی غیرعادی و خارق‌العاده انجام دهد. منظور ابوهریره این است 
که پیامبر(ص) طوری سریع راه می‌روند و زمین برای ایشان پیچیده می‌شود. این حدیث معنای حدیث قبلی 
را هم روشن‌تر می‌کند؛ زیرا این‌جا طی ارض به خود پیامبر(ص) نسبت داده شده است و كلمة «کانما» در 
جمله نیست. بنابراین این دو نقل از ابوهریره نشان می‌دهد که اين ترکیب برای نوعی حرکت سریع به کار 
گرفته می‌شده است. 

گزارش‌های دیگری حاکی از آن است که طی‌الارض, برای فردی که شب سفر می‌کند اتفاق می‌افتد؛ 
ازاین‌رو از پیامبر(ص) نقل شده که ایشان به مسافرت در آخر شب» توصیه کردند: «علیکم ادج (آخرشب»» 
فان الارض تطوی باللیل»(ابوداود سجستانی؛ ۶/ ۲۱۷) 

شبیه به اين در روایات شیعه نقل می‌شود: «عنه عن الق عن السَكُون عَنْ آبي عَبداله(ع) عَن 
بانه‌(ع) قالَ ال سول (ص) یک بالسَیر الیل قَِنالرض تظوي بالّیل۰(برقي» ۱۲ ۳0) 

علامه محلسی که طی‌الارض در معنای گونه‌ای از کرامت» معهود ذهن اوست. «تطوی‌الارض» در این 
روایات را بر معنایی کنایی حمل می‌کند اما حقیقی بودن آن را نیز بعید نمی‌شمارد.(مجلسی» بحارالانواره 
۲ ولی قول به حقیقی بودن آن با سیاق کلام سازگاری ندارد؛ زیرا این روایات» توصیه عمومی به تمام 
مردم است و نمی‌تواند معنای حقیقی داشته باشد. زیرا همه مردم» توانایی و ظرفیت آن را ندارند. به‌علاوه سفر 
در وقت خاصی توصیه شده و در «شب» بودن سفر مورد تأکید است. بنابراین» این روایات؛ بحثی تجربی 
و فیزیکی را نسبت به سفر و آخر شب بودن آن به عنوان یک توصیة عمومی مطرح نموده و چه بسا تحقیقی 
علمی و نگاهی تجربی به این گزارش‌ها و طرح آن‌ها در علم زمین‌شناسی بتواند فهم بهتری به ما ارائه کند. به 
نظر» مراد از طی‌شدن زمین در این روایت» طی شدنی است که در فارسی به کار می‌بریم و معنای روایت این 
است که مسیر راه» به علت آرامش و خلوت شب و نبود تابش مستقیم آفتاب و در نتیجه گرمای شدید. زودتر 
طی می‌شود. جنان‌که ابن منظور طی در شب را چنین معنا می‌کند: «آي تقطع مسافتها لان الانسان فی اللیل 
آنشط منه في النهار و أَقدر علی المَشي و السیر لعدم ال و غیره».(ابن منظون: ۱۸/۱۵) 

البته چنا که آمد مصطفوی در التحقیق بعد از آنکه معنای اصلی طی را جمع در قبال نشر و بسط دانسته 
در ذکر مصادیق آن می‌گوید: «ابْطوَاءٌ البطن و انقباضه بخلوّ المعدة و حصول الجوع»(مصطفوی. ۷/ ۱۸۰) 
یعنی نوعی خالی بودن؛ لذا بعید نیست در این روایت و روایات دیگری که خواهد آمد منظور خالی بودن 
زمین از هر چیزی باشد که مانع سفر است و سفر در شب آن موانع را پیش رو ندارد. 


شبیه به روایت یادشده. در روایت دیگری از امام صادق(ع) سفر در آخر شب را به عنوان یک توصیه 


۴ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
عمومی مطرح می‌کند که اگرچه این روایت از پیامبراکرم(ص) منقول نیست. اما چون در کنار روایت یاد 
شین شییهیه ان تفن ادها کرش شوه «عنهُ عن آپیه عن این آبي میرن حمَاد بُن مان عن آي 
عَْد للّ«(ع) قالّ: والرض تظوي من آخرالّیل و عَنه عَنْ جمیل بُن درا مثْلّه».(برقی» ۳2۱/۲) در این 
گزارش هم بعید است طی‌الارض در معنای معروفش» مورد نظر باشد؛ چنان‌که در روایات اهل‌سنت از 
پیامبراکرم(ص) نقل شده که «استعینوا بالتسّل؛ فاّه بقطع عنکم الارض تون له».(ابن‌حبان» ٩‏ 1۲۳) 
پیامبر(ص) سریع راه رفتن را موجب «قطع ارض» می‌دانند؛ یعنی مسیر زودتر پیموده می‌شود یا طی مسیر 
راحت‌تر است. 

البته در این میان گزارش دیگری است که پیامبر(ص) برای رفتن به تشییع جنازه شخصی به نام معاویه 
بن معاویه لیثی که ملانکه برای تشییع او روانه شده‌اند به گونه‌ای غیرعادی و با طی‌الارض با کمک حبرئیل به 
تسع از سیرک وس شاه شوم ات اش فا که اس فان اه ایس کعا نت ری ۸۱ 
آن تطوی امرض حّی صلی علیه قال عم قَدَمَب و صلی عَلیه ورَجَم.(نوري :۳۸۸۹/۹( 

این روایت را محدث نوری از انس بن مالک و بدون اينکه افراد دیگری در سند باشند نقل می‌کند اما با 
حست‌وجوي صورت‌گرفته در منابع روایی و تفسیری شیعه و اهل‌سنت. این روایت در هیچ مصدری یافت 
نشد؛ در صورتی که حداقل باید در کتب اهل‌سنت می‌بود. بنابراین معلوم نیست این روایت را محدث نوری 
از کجا ذکر می‌کند. برخی منابع حدیثی اهل سنت و همچنین علامه مجلسی همین روایت را بدون سند نقل 
می‌کنند اما حالب آنکه به حای «طی‌الارض»» «قبض‌الارض» آمده است: «فهْلْ لك ۳ وَشول ال ن آقبض 
لك الارْص فص عَلیّه1(ابن کثیره ۷۰۱/4؛ مجلسي, بحارالانوان ۳۵۲/۸۹) هرچند معلوم نیست منظور 
از فردی به نام معاویه بن معاویه لیثی چه کسی است و فردی کاملاً ناشناخته است؛ چنان‌که برخی رجالیان 
به این مسله اشان کرده‌اند. (شمازی شاه وج 46۵۰/۷ شرشتری: ۲۱۰ ۱8۳) بتابرایه افشماد به این گذازش 
پذیرفته نخواهد بود. 

رویت دیگری در توصیف روز قیمت از پیامبر(ص) چنیننفل شده است: وی له رل الاو 
یوم اقیامة نم یدمن پیدو الیمتی بم ولآ لك ین باون کون ثم يطوي الارَضین بشمَاله 
نم یقول آنّا لك ین الجَباروَ ین لبون »*(مسلم نیشابوری, ۲۱۸/4) طی‌الارض یادشده در اين 
گزارش, دقیقاً وا‌گرفته از آیه‌ای است که از طیّ «سماء» سخن می‌گفت و آن تعبیر را پیامبر(ص) در اینجا 
به «آرضین» نسبت داده است و بدیهی است که بحث بر سر قدرت خداوند است که سبب دگرگونی زمین و 
آسمان و در واقع پیچیده شدن آنها می‌شود. 

روایت دیگری از پیامبر(ص) نقل شده که درباره دجال فرمودند: «الدَحالْ يَطوٍي الرص کُلَها الا مَکة 
و لْمَدیَة»(ابن ابي شیبه» 1/۷ 407) در گزارش دیگری که صدوق نقل می‌کند امام علی(ع) عبارت تطوی 


براتی؛ پیروزفر؛ تحلیل انگاره «طی‌الارض» در روایات اسلامی/۵ ۱۰ 
الارض را بای مرکب دجال به کار می‌گیرند: «مُحَد بُنْ راهم ُن اشحاق رَضي له عَنهُ قال حَدکا ید 
اریز بُْ بَخبی الجَلودي بالبصرة قال دنا الحسین بُنْ مُعَاذ ال حَدکنا تیش بُنْ حفص قال دیا بش 
ی آزقم عن آبي میا ییا عن الصحَالٍ بُن مرحم عن ال بُن سَبر» خطوهةٌ جماره میل نوی له 
احرّض مَنهلا منها» (صدوق کمال الدین» ۵۲۷/۲) که البته سند این روایت ضعیف است و اکثر راویان آن 
مجهول‌اند؛ چنان که در مورد حسین بن معاذ و ابی سیار شیبانی اطلاعی در دسترس نیست. نمازی شاهرودی 
درباره قیس بن حفص و یونس بن ارقم می‌گوید رجالیان از آنها یادی نکردند و تعبیر «لم یذکروه» را به کار 
می‌برد. (نمازی شاهرودی 1/ ۸۵ ۲؛ ۹/۸ ۲) درباره ضحخاک بن مزاحم) توثیق یا تضعیفی وجود ندارد و تنها 
شیخ طوسی در رجال می‌گوید: «أصله الکوفة تابعي»(طوسی, الرجال» ۰۱۱۲ خویی» ۹/۱۰ ۱۵) نزال بن سبرة 
نیز صحابی مجهول‌الحال است. (مامقانی» ۳/ ۲۷۷) همچنین روایتی که ابن ابی شیبه نقل می کند در نقل 
آن متفرد است و کسی حز او نقل نکرده است. 

در دلالت این دو حدیث نیز باید گفت: اگرچه با توجه به قرائن کلام» عبارت طی شدن ارض نوعی 
حرکت غیرعادی را نشان می‌دهد. اما این مطلب با توحه به فضای سخن و کلمات دیگر است وگرنه عبارت 
تطوی الارض به خودی خود در این گفتار نیز به معنای پیمودن راه است؛ ولی این که این پیمودن راه برای 
چنین فردی به صورت غیرعادی بوده از «طوَةٌ جمّارومیْل؛ وسایر عناصر سخن برداشت می‌شود. به عبارت 
دیگر اگر عبارت تطوی الارض را حضرت بدون اینکه بعد از آن «منهلا منهلا» را به کار بندند آورده بودند 
نشان می‌داد که خود این عبارت یک برداشت غیرعادی را نشان می‌دهد. در صورتی که این‌طور نیست و طی 
ارض برای این فرد به این صورت است که هر گام مرکب او فلان است و طی زمین برای او از آبشخوری تا 
آبشخور دیگر است. پس طی ارض به خودی خود در اين گفتار نیز به همان معنای طی‌شدن زمین و نه به 
معنای اصطلاحی شکل‌گرفته به معنای حرکت غیرعادی به کار رفته است. در مورد روایت ابن ابی شیبه نیز 
مطلب از این قرار است؛ یعنی می‌گوید او به همه شهرها حز مکه و مدینه می‌رود اما این که رفتن او به چه 
صورتی است یعنی به صورت طبیعی يا غیر طبیعی است از سایر قرائن سخن به دست می‌آید. 

در کلام امام علی(ع) فعل «تطوی» برای دنیا استفاده شده است: «ر لیا نوی من فک »(شریف 
رضی. نامه ۲۷) در روایت دیگری که از نظر سندی مرسل است شخصی از امام(ع) پرسید: چگونه 
ذوالقرنین توانست به مشرق و مغرب برسد؟ امام فرمود: «خدا ابر را برای او مسخر کرد و وسائل برای او 
فراهم شد و روشنی به او بخشید و شب و روز برای او برابر بود.»(صدوق کمال الدین» ۲/ ٩۳۹۳‏ بحرانی, 
۳ در این‌جا نیز امام علی(ع) يا ساتل» از ترکیب طی‌الارض استفاده نمی‌کنند. اگرچه مفهومی که 
ما امروز از آن در ذهن داریم و دلالت بر امری خارق العاده دارد را برای حرکت ذی‌القرنین به کار می‌گيرند. 

اما در گزارش دیگری که از امام علی(ع) نقل می‌شود؛ طی‌الارض به معنای غیرمادی آن مشاهده می‌شود: 


۶ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 

ال سول اللء(ص) لا تَصَت علَیکَمْ في المسیر (لی مالك اخطوا خطوة وَاحدة فان هي اّض 
کم و یوصلکُمْ في الْحَطرة لا ای هنال (تفسیر امام عسکری»۲۹۷) در این گزارش» حضرت عده‌ای را 
توصیه می‌کنند قدم بردارند تا به طور مجزه‌آسایی به مکان دیگری برسند. 

این گزارش برای اولین بار در تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) آمده و بعدا بحرانی در دو کتاب البرهان 
و حلية الابرار و همچنین علامه مجلسی در بحارالانوار آنرا ذکر کرده‌اند. در هر صورت بر فرض اعتماد به 
صدور آن. به زمان امام عسکری(ع) می‌رسد و سند ندارد. همچنین نداشتن سند کامل» مانع از تاریخ‌گذاری 
آن با توجه به راویان دیگر است. علاوه بر آنکه در منابع حدیثی اهل سنت نیز چنین گفتاری از پیامبر(ص) 
تقل نشنده است: 

در گزارش دیگری از امام علی(ع) آمده که: «یا هل ابر و یا أَُل تک یا جُد الما و أبَاع 
ابهیم رغا فاحتم وعقر فهربم» مَاَعْم (عاق و أحلامْکُم [أحلافکم] رقاق و فیکُم نم الفاق ول 
علّی لِسَان سَبْعینَ تب ان رسول الله(ص) آخبرني أنْ جبرنیل(ع) آخبره ّه طوی له الأرض فرأی البصرة آقرب 
الارضین من الماء و آبعدها من السّماء...»(قمی» ۳۳۹/۲) این گزارش با اندک اختلافی در ادامه یکی از 
خطبه‌های نهج‌البلاغه آمده است: «ُم ند امه ام الْبهيمة رغاقاحَبنمْ و غقر فرب أَخلاَکُم وقاق و 
َهَدکَم شقاق و دنم تفاق و مَاوْكم رعاق» اما در خطبه موجود در نهج‌البلاغه نقل قول از پیامبر(ص) وحود 
ندارد.(شریف رضی؛ خطبه ۱۳) و در کتاب الغارات هم که قبل از نهج‌البلاغه و تفسیرقمی است قسمت 
اشافة موحره تست (وک ی 6۱۷۱۲ ایراین اعساه به فرل سب وضی بهر خواهد بوق. فمخی: از 
آنجا که سندی ندارد» مانع از آن می‌شود تا با توجه به راویان آن تاریخ‌گذاری گردد. 

در اواخر قرن اول در کلام سعید بن جبیر(د.۹۵ق.) و محاهد بن جبر مکی(د. 4 ۱۰ق.) به‌عنوان مفسّران 
تابعی نیز طی‌الارض به معنای مادی و طی‌کردن مسیر دیده می‌شود؛ چنان‌که در تفسیر «فاخْلع لك نك 
باْواد مقس طویّ» گفته‌اند: «طأ الارض حافیاً»؛ یعنی زمین را پیاده بپیما و طی کن.(ثعلبی» ۰۲4۰/۷ 
سمرقندی» ۱۲ ۳۹۱) 

بنابراین با توجه به روایاتی که از دوران پیامبر(ص). امام علی(ع) و دیگر صحابه به جا مانده است» این 
طور به نظر می‌رسد که طی‌الارض در این دوران به معنای مادی آن یعنی طی‌شدن زمین بوده و همچنین این 
اصطلاح به صورت اسمی آن(طی‌الارض) یافت نمی‌شود و ساخت‌یافتگی این ترکیب در معنایی که امروزه 
معهود ذهنی ماست در این دوران صورت نگرفته است. 

۲. طی‌الارض در زمان صادقین(ع) 

در ادامه مسئله طی‌الارض در زمان صادقین(ع) که از نظر حدیثی دوره‌ای ویژه به حساب می‌آید و عموم 


احادیث شیعه در این بازه زمانی وارد شده‌اند بررسی می‌شود. کلینی در روایتی از امام صادق(ع) آورده 


براتی؛ پیروزفر؛ تحلیل انگاره «طی‌الارض» در روایات اسلامی/۱۰۷ 

که وقتی اراده سفر کردی و از خانه خارج شدی بگو الم مرن لا سفرنا و اطو نا الاوض و سَیرنا فیها 
بطاعتك»(کلینی» 6 ۸۶ ان الیو هی گو ند طي‌الارض در اینجا یعنی قطع مسافت و «اطو لنا الأرض» 
یعنی زمین را برای ما نزدیک و حرکت را برای ما آسان کن.(ابن اثبره ۱67/۳؛ ابن منظون ۱۸/۱۵) چنان که 
فحوای کلام گویاست. منظور از این درخواست طی‌الارض در معنای معروف نیست؛ چنان‌که علامه 
مجلسی نیز آن را کنایه از سهولت در سفر می‌داند.(مجلسیء ملاذ الاخیار: ۷/ ۲۸۲) مرحوم کلینی نیز به 
خوبی این دعا را در کتاب الحج» تحت عنوان «بَابْ اقلا خر الرحْلْ من یه :(کلینی» 4/ ۲۸۳) آورده 
گا: 

در احادیث دیگر نیز آمده: «مَن راد ن نوی له مر فلیتَحذْ الق من لصا و اد عَصا آوز م.» 
هر کس مي‌خواهد مسافت راه را کوتاه نماید باید عصایی از چوب بادام تلخ همراه بردارد. (صدوق, ثواب 
الاعمال» ۱۸۷؛ شعیری» ۱۲۰) این روایت را روایت صحیح دیگری از امام صادق(ع) تأیید می‌کند که فرمود: 
«انّ عَلِْ بنْالحسیْن(ع) لا سار الی انح و عم رَد من آطیب اراد من از و الک و...»(برقی, 
۲ ۲ کلینی. ۸/ ۳۰۳) معلوم می‌شود خوردن بادام (لوز) برای سفرهای آن زمان که به صورت پیاده 
انجام می‌شده مفید بوده و احتمالاً به دلیل انرژی‌زا بودن آن» پیمودن مسیر را آسان‌تر می‌کرده است؛ بنابراین 
طی‌الارض در اين روایات» معنایی جز سریع‌تر شدن یا آسان طی‌کردن ندارد. در روایت دیگری راوی؛ 
چگونگی طی‌الارض در شب را از امام باقر(ع) سوال می‌کند: «ْلَتْ لابي جَعْفر(ع) یقول الا نوی 
وی الیل کیت نوی قال مَکذا نم عَطّت َوْبه»(برقی. ۳۶۲/۲) صاحب کتاب المحاسن» این روایت 
را در کنار دو روایت اول ذیل عنوان «باب الاوقات المحبوب فیها السفر» آورده و از این روایات» برداشتی 
یکسان داشته است. 

بنابراین این که سفر در شب باعث سرعت سیر و سهولت طی کردن زمین می‌شود و با توجه به استفاده 
از ماده طوی و مشتقات آن مانند فعل «تطوی» به جای تسرع و قطع طریق و امثال آن. همچنان اين باور که 
راه رفتن در شب باعث می‌شود زمین در زير پا حرکت کند و در نتیجه کوتاه شدن مسیر و نه کرامتی خاص 
را القا می‌کند. 

گزارش‌هایی از زمان صادقین(ع) وجود دارد که ترکیب طی‌الارض و ساختارهای متفاوت صرفی آن به 
معنای نوعی امر خارق‌العاده مطرح‌شده است؛ چنان‌که در روایتی از امام صادق(ع) سفر ابراهیم(ع)برای 
دیدار فرزندش اسماعیل(ع) در مکه را از طریقی غیرعادی با عبارت «طویِثْ لَ الَض» به کار رفته است: 
«وعَن اب عن محمّد ین موی لت دا الب جر عن ان تخبوپ عن ند رن 
جاح قال سمغث با عبد له ص یقول لد راهیم(ع) ادن سَارة آن یرو اسماعیل بمکه قََث له ی 
ابیت عنها ولا یل عَنْ جماره قلتْ یف گانّ دك قال طویث له ار ض»(بحرانی, ۱ 


۸ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
۲ در گزارش دیگری شیخ مفید از امام صادق(ع) رسیدن یاران امام مهدی(عج) به آن حضرت را با 
طی‌الارض می‌داند که گزارش آن را شیخ مفید برای اولین بار در کتاب الارشاد آورده و قبل از آن در حایی ذکر 


۳ 


له بهاحرْض عَذلا کما مت ظلما و جَورا»(مفید. الارشاد» ۳۷۹/۲) 

روایت دیگری از طریق محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌شود که: «الَایم من مَنصورّ بالرَغب موی 
اضر تطوی له الْضْ و تظهر له لور یلم لاله مشق و المَغرب»(صدوق کمال‌الدین» ۳۳۱/۱) 

نتیجه آن‌که ترکیب طی‌الارض تا قبل از دوران صادقین(ع)» گرچه به همان معنای لغوی و امری مادی 
اطلاق می‌شده ولی کاربرد طوی و مشتقاتش باور به سرعت گرفتن و صرف زمان کمتری در سیر را نشان 
می‌دهد و به تدریج با گذر زمان و روی‌دادن حوادثی و طرح مسائلی. شاهد شکل‌گیری انگاره طی‌الارض در 
معنایی خارق العاده هستیم. بنابراین روایات قرن دوم سرآغازی برای شکل‌گیری ترکیب «برای کرامتی معنوی 
و خارق عادت» است. 

۳ طی‌الارض بعد از زمان صادقین(ع) 

در زمان بعد از صادقین(ع) ترکیب طی‌الارض برای کرامت یادشده جاافتاده و لذا در عموم گزارش‌هایی 
که از جانب امامان بعدی می‌بینیم این ترکیب به معنای خارق‌العاده آن به کار می‌رود. نکته دیگر آنکه این 
کرامت با هر لفظ و ترکیبی آمده باشد با مسائلی گره می‌خورد و از دوران صادقین(ع) به بعد» مسائلی سبب 
می‌شود که این کرامت. بیشتر وارد گفتمان اعتقادی شیعه شود. در ادامه سه مسئله اساسی که می‌تواند با 
مفهوم طی‌الارض ارتباط عمیق‌تری داشته باشد را یادآور می‌شويم. بدیهی است ذکر این سه مورد. حصر 
عقلی نداشته و چه بسا موضوعات جزنی دیگری نیز با این بحث گره خورده باشند. 

۰۱-۳ قدرت غیرعادی ائمه(ع) 

از مسائل مهمی که با بحث طی‌الارض-فارغ از هر لفظ و عبارتی- پیوند خورده است و زمینه‌ساز ورود 
احادیثی شده» بحث این بوده که آیا ائمه(ع) قدرت غیرعادی نسبت به سیر در زمین دارند یا خیر؟ محمد بن 
حسن صفار» اصرار زیادی در نشان دادن این قدرت و کرامت خاص برای ائمه(ع) داشته؛ از حمله در کتاب 
بصائرالدرجات بابی با عنوان «ما آعطي الاْئمة من القدرة آن یسیروا في الأرض» آورده و ۱۵ روایت را در آن 
ذکر می‌کند. تمام روایات این باب. مربوط به زمان صادقین(ع) است. در مجموع این چند روایت» یک‌بار 
ترکیب طی‌الارض برای اوصیاء به کار رفته است که می‌توان آن را به معنای غیرعادی آن دانست: «.... عَنْ آبي 
صیر قَال ال وعباله(ع) لد ایا نوی لَهُمْ لرض و یمن ما عند آضحابهن.»(صفار» ۳۹۸۱۱) 
صفار در بابی دیگر با عنوان «في الائمة آنهم یسیرون في الارض من شاءوا من آصحابهم بالقدرة التي آعطاهم 
الله» ۱۱ روایت آورده که جز یک روایت از امام جواد(ع) و دو روایت که درباره امام هادی(ع) است بقیه از 


براتی؛ پیروزفر؛ تحلیل انگاره «عی‌الارض» در روایات اسلامی ٩/‏ ۱۰ 
صادقین(ع) است. با عنوان «باب في قدرة الانمة(ع) و ما آعطوا من ذلك» 6 روایت را ذکر می‌کند که دوتای 
آن از امام صادق(ع) و یکی از امام رضا(ع) و دیگری از ابوالحسن(ع) که می‌تواند امام رضا(ع) يا موسی بن 
جعفر(ع) باشد.(همان؛ ۳۹۷) در همین زمینه گزارش جالبی که از امام صادق(ع) در کتاب مختصر البصائر! 
آمده» گویای آن است که امام(ع) به صورت طی‌الارض, معلّی بن خنیس را از مدینه به دیدار خانواده‌اش 
ی فتاه و فوصیه مر کنف این راز را قافن فکنده (فنلت له احمط ما وانت و لا تمه فقال لاهل المدیت: 
ن الارض تطوی لي اب ما قذ رَیْتَ» اما سرپیچی او و افشای این سر کشته شدنش را سبب می‌شود. 

۲-۳. ظهور قائم(عج) 

از مسائل دیگری که سبب ورود برخی احادیث در باب مسئله حرکت خارق‌العاده پا همان طی‌الارض 
گردیده. بحث ظهور قانم(عج) است که به بخشی از روایات آن در بخش صادقین(ع) اشاره شد. چنان‌که از 
امام رضا(ع) نقل می‌کنند که در مورد قانم(عج) فرمودند: «هوالي نوی له ض»(صدوق. کمال الدین» 
۲ ۳۷۱-۳۷۲) و نیز همین عبارت را در روایت دیگری» عبدالعظیم حسنی از امام جواد(ع) نقل می‌کند. 
(همان, ۲/ ۳۷۸) از امام باقر(ع) نیز در مورد قانم نقل شده که: «اقْمُ متا مور بالرغب موی اضر 
وی لها ض»(همان, ۳۳۱/۱) بحث دیگری که در این‌باره مطرح است نوع بیعت اصحاب قانم(عج) 
با ایشان است که از امام صادق(ع) نقل شده که آنها به صورت طی‌الارض به سمت حضرت خواهند آمد: 
«فتَصیرٌ یه شین من آطراف ارّضٍ طوی لهُمْ با ی یبایموه»(مفید. الارشاد. ۰۳۷۹/۲ فتال نیشابوری» 
۲۳/۲ 

بنابراین گفتمان مهدویت و مسائل پیرامون آن از حمله مواردی است که سبب شده تا بحث طی‌الارض 
در روایات صادقین(ع) و سپس در بیان امامان بعدی به معنای خارق‌العاده آن به کار رود. 

۳-۳. مسئله سل امام متوفی 

شدت گرفتن انتشار انديشة واقفه و در کنار آن باور به لزوم غسل امام متوفی توسط امام بعدی که در همان 
فضای انديشة واقفه مطرح شد. سبب ورود احادیثی در باب حرکت غیرعادی امامان شد. مرحوم کلینی در 
الکافی بابی را به عنوان «اَ الما لا یعسله لا ما من ای (ع)» اختصاص داده و سه روایت با این مضمون 
که هر امامی را باید امام بعدی غسل دهد از امام رضا(ع) ذکر کرده است.(کلینی» ۱/ ۳۸۵) علامه مجلسی 
هر سه روایتی که غسل امام متوفی را فقط بر عهده امام بعدی می‌داند ضعیف دانسته است. (مجلسی مرآة 
العقول» ۲۵۲-۲۵۸/۶) بررسی سندی آن‌ها نیز گفتة ایشان را تأیید می‌کند؛ چنان که روایت اول مرسل است 


و در طریق دو روایت اخیر «مُحمٍَ بن جمهور» قرار دارد که رجالیان بر ضعف او اتفاق دارند. (نجاشی؛ 


۱ . (مختصر البصائر» تالف حسن بن سلیمان حلی. عالم شیعی قرن هشتم. گزیده و مختصری از کتاب «بصائر الدرجات» سعد بن عبدالّه اشعری 
قمی. عالم شیعی قرن سوم هجری است و به کتاب «بصاثر الدرجات» صفار ارتباطی ندارد. 


۰ نشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم» شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
۷ طوسی. ۳۱۶) درباره «معلی بن محمد» که در هر سه سند وحود دارد. اختلاف است؛ شیخ طوسی 
هیچ تضعیف و توثیقی برای او ذکر نکرده است. نجاشی در باره او می‌نویسد: «مضطرب الحدیث و المذهب 
و کتبه قريبة» (نجاشی» 4۱۸) از نظر دلالی نیز دو روایت اول» تخسیل و تکفین امام موسی بن جعفر(ع) 
توسط فرزندشان را تأیید می‌کند. اما در متن روایت» از اين‌که غسل با سفر امام رضا(ع) از طریق طی‌الارض 
بوده چیزی نیامده است. اما در روایت سوم عبارت «قَذُ حَصّرَ بر من غاب عنه لین حَسرُوا وش في 
الحت حین غاب ناه و هل بیته» به این معنا که کسانی برای غسل او حاضر شدند که بهتر از کسانی‌اند 
که غایب بودند همان کسانی که در کنار یوسف(ع) در چاه حاضر شدند. هنگامی که پدر و مادر و خانواده‌اش 
از او دور بودند. آگرچه به‌صراحت. عدم حضور امام رضا(ع) را نفی نمی‌کند اما تصریحی بر حضور امام(ع) 
برای غسل دادن پدرشان در بغداد نیز ندارد. ملاصالح مازندرانی خبر سوم را حمل بر تقیه می‌کند؛ چون در 
سند آن «طلحه» آمده که بتری و عامی است. در صورت تقیه‌ای نبودن خبر» حضور ملانکه را منافی حضور 
حضرت رضا(ع) نمی‌داند؛ چراکه روایت» حضور ملانکه را و نه نغسل دادن توسط ملانکه را تأیید کرده است. 
(ملاصالح مازندرانی» 6/۲ ۳۵) 

در بعضی از اخبار آمده است که امام رضل(ع) پدر خود امام کاظم(ع) را غسل دادند. طبق گزارش کشی؛ 
علی بن ابی حمزه به امام رضل(ع) می‌گوید: ما از پدرانت روایت می‌کنيم که غسل و کفن امام را جز امام 
انجام نمی‌دهد. حضرت فرمودند: از علی بن حسین بگو؛ آیا او امام بود یا نه؟ علی بن ابی حمزه جواب داد: 
آری. امام(ع) فرمودند: علی بن حسین(ع) درحالی‌که اسیر بود به کربلا آمد و امر پدرش را عهده‌دار گردید؛ 
پس برای من نیز ممکن است که به بغداد بیایم؛ حال آنکه من در حبس و اسارت نیستم. ( کی ۶ ۷۱۶ ) از 
این گزارش امام رضا(ع) در مواجهه با سران واقفیه همچون علی بن ابی حمزه. که «اصل الوقف» و دشمن 
امام رضا(ع) بوده(ابن غضایری» ۸۳) به حدل پرداخته‌اند. واقفیه معتقد بودند امام را باید امام بعدی غسل 
دهند و حضرت هم به‌شکل جدلی امکان این مطلب که امام را باید اما غسل دهد تأیید می‌کنند و تصریح 
بر این دارند که علی بن الحسین(ع) به‌صورت غیرعادی به کربلا رفتند و تجهیز پدرشان را بر عهده گرفتند. 

در مقابل روایاتی که نشان می‌دهند امام را جز امام غسل نمی‌دهد روایت دیگری وجود دارد که هنگام 
شهادت موسی بن جعفر(ع)» عده‌ای از شیعیان و مشخصاً سلیمان بن ابی جعفر آن حضرت را غسل و کفن 
کردند. (صدوق» عیون اخبار الرضاء ۱۰۹-۱۰/۱) این روایت موقوف است بعلاوه در سند آن نیز «مُحمّد 
صَدفَة الب » آمده که نجاشی برای او توئیق و تضعیفی نقل نمی‌کند ولی شیخ طوسی در رحال و ابن 
داود او را غالی می‌دانند.(طوسی» 7 ۳؛ ابن داوده ۵۰۵) در روایتی مرسل نیز آمده است: حضرت رضا(ع) 
به هرئمه فرمود: مأمون از بالا تورا تماشا مي‌کند و خواهد گفت: ای هرثمه! مگر شما معتقد نیستید که امام 


براتی؛ پیروزفر؛ تحلیل انگاره «طی‌الارض» در روایات اسلامی/۱۱۱ 

محمّد در مدینه از سرزمین حجاز است و ما در طوس هستیم. تو به او بگو: ما می‌گوييم امام را باید حتماً 
امام غسل دهد؛ اما آگر کسی از روی ستم جلوی این کار را گرفت» غسل امام موجب باطل بودن امامت 
او یا امامت فرد پس از او نمي‌شود؛ چون غسل دهنده ستم نموده است. آگر علی بن موسی(ع) را در مدینه 
مي‌گذ اشتند پسرش او را آشکار سل می‌داد. (مجلسی بحارالانوار» ۲۸/۲۷) 

بنابراین بحث لزوم یا عدم لزوم غسل امام متوفی توسط امام بعدی از جمله مسائلی است که ورود اين 
بحث و پیوند آن را با مسئله حرکت غیرعادی امامان در گفتمان اعتقادی شیعه در زمان سه امام مذکور سبب 
شده است. بدیهی است بررسی دقیق رحالی و دلالی روایات غسل امام متوفی موردنظر این نوشتار نیست؛ 
بلکه این روایات ازآن‌حهت ذکر شد تا پیوند کرامت موردنظر با مسئله غسل امام متوفی نشان داده شود. 

4-۳ دیدگاه محدئان متقدم 

موضوع غسل امام متوفی و پیوند آن با بحث طی‌الارض باعث شد تا بعدها عالمانی همچون شیخ 
صدوق» شیخ مفید و سیدمرتضی در جهت فهم این روایات تلاش کنند. موضع‌گیری این افراده نشان 
دهنده رواج گفتمانی است که در حال غلبه شدن به عنوان یک باور در فضای شیعی است و عالمان را برآن 
داشته تا در برابر آن موضعگیری نمایند. عالمان یادشده مفهوم طی‌الارض را رد نکردند؛ ولی این دیدگاه که 
انمه(ع) مخصوصاً موسی بن جعفر(ع) و امام رضا(ع) توسط امامان بعدشان غسل و کفن شده‌اند را حتمی 
ندانسته‌اند. یعنی اصل اينکه هر امامی باید توسط امام بعدی غسل داده شود را پذیرفتهاند؛ ولی تحقق این 
مطلب در خارج برای همه ائمه(ع) را نپذیرفته و آن را شرط امامت نمی‌دانند. 

شیخ صدوق بر این باور است که مسئله «الامام لایخسله الا الامام» حکمی تکلیفی و نه علامت و 
شاخصه امام است. یعنی هنگام وفات امام اگر امام بعدی حضور داشته باشد» حتماً او می‌بایست امام 
قبلی را غسل دهد و نه هیچ کس دیگر و منظور حرام بودن غسل امام بر سایرین در صورت حضور امام بعدی 
امس موه ین ار از :5۳۱ 

شیخ مفید نیز بر عدم وجوب «غسل امام متوفی» توسط امام بعدی معتقد است و مي‌نویسد: روایات 
وارده در این خصوص ناظر به شرایط عادي و طبيعي و نه در حالت ضروري و اضطرار است. (مفید, الفصول 
المختارق ۳۰۲) 

سید مرتضی نیز قول به وجوب غسل هر امام توسط امام دیگر را نمی‌پذیرد و کرامت موردنظر و حضور 
خارق‌العاده برای دفن را رد می‌کند و می‌گوید: بر فرض صحخت روایت. مانعی ندارد که منظور از آن نمونه‌های 
اکثر و به شرط قدرت امام باشد؛ چراکه خلاف این روایت وجود دارد و آن اين که موسی بن جعفر(ع) در 
بغداد از دنیا می‌رود و حضرت رضا(ع) در مدینه است و همچنین امام رضا(ع) در طوس از دنیا می‌رود و 


امام جواد(ع) در مدینه ساکن بوده است. سید مرتضی علاوه براین که تغسیل امام قبل را شرط امامت نمی‌داند 


۲ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
درباره مفهوم طی‌الارض موضع‌گیری کرده و آن را محال می‌داند و می‌گوید: برخی از امامیه گفته‌اند اشکالی 
ندارد خداوند امام را در زمان کوتاهی از مکانی به مکان دور انتقال دهد. سپس در پاسخ آنان می‌گوید: ما 
معجزه و خرق عادت را برای انمه(ع) جایز می‌دانیم. ولی تنها در ایجاد مقدور و امور ممکن؛ اما انتقال 
شخصی از مکانی به مکان دور در زمان اندک محال است.(سید مرتضی. ۱۵۱/۳) ایشان سخن کسانی 
که قائل اند خداوند امام را در مدینه معدوم و در طوس ایجاد می‌کند یا اينکه خداوند امام را با بادهای تند از 
مدینه به طوس منتقل می‌کند را محال می‌داند.(همان. ص ۱۵۷) زیرا اگر امام» غسل و نماز امام قبلی را انجام 
می‌داد» مردم ایشان را می‌دیدند؛ چراکه امام مانند همه بشر جسم است و حسم قابلرژیت است و نکته دیگر 
اینکه نام افرادی که متولی غسل دو امام بودند در تاریخ مشخص است.(همان» ص ۱5۷) 

چنان که به نظر می‌رسد هیچکدام از عالمان یادشده در تبیین دیدگاه‌شان در بحث غسل امام متوفی و نیز 
با جست‌وجویی که صورت گرفت در هیچ تحلیل دیگری ذیل آیه یا روایتی؛ از اصطلاح طی‌الارض استفاده 
نکردند و از عبارات و جملاتی غیر از اين ترکیب استفاده شده است. بنابراین نتیجه می‌گيريم که اصطلاح 
طی‌الارض ذیل این دسته از روایات باید در زمانی بعد از دوره عالمان متقدمی که یادشد. به کارگرفته شده 
باشد؛ چنان‌که اين اصطلاح در تحلیل‌ها و گفته‌های شیخ طوسی نیز یافت نشد. البته چه بسا ترکیب اسمی 
«طی‌الارض» نزد آنها به همان مفهوم خارق‌العاده آن به کار می‌رفته است؛ چنان‌که آنها روایاتی را خود از 
جانب ائمه(ع) نقل کردند که کاربرد فعلی «تطوی» در کنار «ارض»" و نه ترکیب اسمی «طی‌الارض» به 
همان معنای غیرمادی آن آمده است؛ اما نکته این است که در گفتمان حدیثی آنها سعی بر آن نیست تا در کنار 
هر روایتی که نشان از حرکت خارق‌العاده دارد از اصطلاح طی‌الارض استفاده کنند. چنان‌که در مقذمه هم 
آمد باید یادآور شویم بحث حاضرء حدیثی است و لذا قرار نیست از منظر عارفان و... به اين مفهوم نگریسته 
شود. اما حست‌وحو در کلمات عارفان نشان می‌دهد که این اصطلاح در سده سوم به بعد در کلام افرادی با 
گرایش صوفیانه و زاهدانه همچون ترمذی۲ در «ختم الاولیاء» و «كيفية السلوک» و سپس در سده چهارم در 
کلام کلاباذی در «التعرف لمذهب التصوف» و ابوطالب مکی در «قوت القلوب فی معاملة المحبوب) به 
کار می‌رفته و جه بسا کاربرد این اصطلاح در گفتار عارفان و صوفیان» اندک اندک به گفتمان‌های حدیثی و 
عالمان حدیث وارد شده باشد. 

۵-۳. دیدگاه محدان متأخر 


از دوران محدثان متقدم هر چه به زمان متأخران نزدیک می‌شویم. این اصطلاح به نوعی بیشتر بر سر 


۱. از میان عالمان پادشده» تنها شیخ مفید در کتاب الاختصاص» ۳۱۶ عنوان «في آن الارض تطوی لهم» را برای دست‌های از روایات که دلالت بر امر خارق‌لعاده 
دارند به کار می‌گیرد. البته این مسئله با اختلافی که در مورد صاحب کتاب الاختصاص وجود دارد و برخی این کتاب را از شیخ مفید نمی‌دانند در هاله‌ای از ابهام 
باقی می‌ماند. 

۲. نام او محمد بن علی ترمذی و از صوفیان و عارفان سده سوم است و با محاث معروف؛ ابوعیسی ترمذی صاحب یکی از صحاح سته اهل سنت متفاوت است. 


براتی؛ پیروزفر؛ تحلیل انگاره «طی‌الارض» در روایات اسلامی/۱۱۳ 
زبان‌ها می‌افتد و نشان از آن دارد که مسئله‌ای کاملاً عرفی شده و به راحتی از آن استفاده می‌شود. چنان‌که 
تحلیل گفته‌های متأخران نشان می‌دهد آنها به راحتی در کنار هر اتفاقی که نشان از حرکت خارق‌العاده امامان 
و اولیای الهی دارد از این ترکیب بهره می‌گيرند. در واقع وقتی به حست‌وجوی ترکیب طی‌الارض در کلام 
محدثان متقدم و متأخر می‌پردازيم» استفاده از این اصطلاح را برای امری خارق العاده» از قرن 1 به بعد بیشتر 
مشاهده می‌کنیم: 
در قرن 1 قطب راوندی در کتاب الخرائج والحرائح بسیار از عبارت «طی‌الارض». «تطوی له الارض» 
استفاده می‌کند: مثلاً عبارت «ٍن الله تعالی طوی الارض لائمة الهدی» را آورده است. در ادامه, راه پافتن 
برخی از حاجیان به محضر حضرت صاحب الامر(ع) در سفر حج را برای این موضوع مثال می‌زند: «فان 
کتبنا مشحونة بآن کثیرا منهم انقطعوا من القافلة آیاما وینسوا من الحياة و |ذا بصاحب الامر(ع) آخذ بأیدیهم 
و آطعمهم و سقاهم و بعث معهم من بطوي لهم الارض...» و در ادامه می‌گوید: «قد کان لحماعة کثيرة مثل 
ذلك من طي الأرض لهم مع زین العابدین و الصادق و الکاظم و التقي و آبانهم و آبنانهم» (قطب راوندی» 
)٩۳۷-۲‏ عالم دیگر قرن هشتم از «طی‌الارض» امام‌علی(ع) برای دفن سلمان فارسی یاد کرده است. 
(عاملی نباطی ۱/ ۲۰۵) نعمت‌الله جزاثری سفری خارق‌العاده از امام عسکری(ع) به جرجان را به خاطر 
قولی که به یکی از دوستدارانشان داده بودند نقل می‌کند و سپس می‌گوید: «هذا نوع من آنواع التبلیغ الی 
الامَة يجري من رسول اللّه(ص) و الانة(ع) بأن تطوی لهم الارض فیحضرون البلد الذي یحتاج آهله الی 
تبلیغ الاحکام(جزاثری» ص 4۹۷) چنان‌که ایشان در بحث انتقال تخت بلقیس نیز از همین تعبیر استفاده 
می‌کند.(همان, ۲/ 4۲ 8۱-6 4). در روایاتی که در باب غسل امام متوفی نقل شد نیز لفظ طی‌الارض به کار 
نرفته اما بعدها از آن با عنوان طی‌الارض یادکردند. مثلاً مرحوم مجلسی اول. می‌نویسد: «احادیث بسیار 
واردشده است که معصوم را غسل نمی‌دهد مگر معصوم و امام کاظم(ع) که در بغداد شهید شدند حضرت 
رضل(ع) از مدینه برای غسل ایشان به طی‌الارض آمدند و آن حضرت را غسل دادند. هم‌چنین امام جواد(ع) 
برای غسل امام رضل(ع) از مدینه با طی الارض به خراسان آمدند. (محمدتقی مجلسیء ۲/ ۲۲۲) ایشان 
در حاهای دیگر نیز فراوان از این تعبیر بهره می‌گیرد.(همان. ۳/ 4۰ ۲؛ ۸/ ۱۳۳۲ نیز: همو روضة المتقین» 
۱ مشهدی صاحب تفسیر کنزالدقائق نیز در همین دوران از عبارت «لاْنّ الأرض تطوی للاولیاء» 
استفاده می‌کند.(مشهدی» ۸/ ۲۱۳) افراد دیگری همچون علامه مجلسی در برخی کتابهایش. بحرانی در 
عوالم العلوم» محدث نوری در مستدرک الوسائل و... نیز از اين تعبیر بهره می‌گیرند. 
این گزارش‌ها نشانگر آن است که هر چه از دوران متقدمان دورتر می‌شویم. این ترکیب جای خود را 
بیشتر تثبیت کرده و بیشتر وارد گفتمان اعتقادی شیعه شده است. نکته دیگر آنکه به نظر می‌رسد از زمان 


محدثان متاخر بحث طی‌الارض و امکان وقوع آن برای افرادی غیر از امامان(ع) به صورت گسترده‌تری مطرح 


۴ تشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و سوم شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 


می‌شود.(برای نمونه» نکی: محلسی. بحارالانوار ۲ ۷۵ 


مقاله حاضر به بررسی اصطلاح طی‌الارض و سیر ساخت‌یافتگی آن در معنای امری خارق‌العاده با جست وجو 
در قرآن حدیث و گفتمان‌های حدیثی زمان معصومان(ع) و بعد از آن در دوران متقدمان و متأخران پرداخته 
و نتایج نشان می‌دهد ترکیب طی‌الارض در قرآن کریم و آثار قرن اول به معنای لغوی و برداشت مادی آن و 
نه معنای خارق‌العاده به کار رفته است. هم‌نشینی طی با الارض, بیشتر به همان معنای طی‌کردن» گذراندن 
و حرکت کردن سریع به‌کاررفته و در گفتمان آن زمان. برداشتی غیرطبیعی و خارق‌العاده نداشته است. از 
زمان صادقین(ع) به بعد» این ترکیب وارد مرحلُ جدیدی می‌شود و معنایی غیرمادی و خارق‌العاده پیدا 
می‌کند؛ هرچند در این زمان هم بعضاً به همان معنای مادی نیز به کار می‌رفته است. در روایات امامان 
بعد از صادقین(ع) و نیز بعد از دوران ائمه(ع) نیز این ترکیب از آن معنای مادی کاملا خارج شده و در میان 
عارفان و عالمان متأخر تا امروز, فقط برای امری خارق‌العاده به کار می‌رود. نکته آن‌که اين اصطلاح به شکل 
ترکیب اسمی که «طی» به «الارض» اضافه شده باشد در کلام هیچ کدام از امامان یافت نشد. در گفته‌ها و 
تحلیل‌های محدثان متقدمی چون شیخ مفید. شیخ صدوق» سید مرتضی و شیخ طوسی نیز استفاده از اين 
اصطلاح چه به صورت اسمی و چه فعلی آن. چندان مشاهده نمی‌شود؛ البته در روایاتی که اين بزرگان از 
جانب انمه(ع) نقل کردند. ترکیب فعلی «تطوی» و «الارض» به همان معنای خارق‌العاده وحود دارد. اما در 
دوران محدثان متأخر به بعد و سپس در دوران مکتب اخباری‌گری؛ اصطلاح طی‌الارض به دو صورت اسمی 
و فعلی در تحلیل‌های این غالمان فراوان مشاهده می‌شود. 

این کرامت -چه با ترکیب طی‌الارض و يا غیر آن- در زمان‌های مختلف با موضوعاتی همچون قدرت 
غیرعادی انمه(ع) در سیر و حرکت. ظهور قائم(ع) و گفتمان مهدویت و غسل امام متوفی پیوند خورده است 


و این مسائل سبب ورود روایاتی در این باره شده اشتتتا: 
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